
  
  

 *گلپايگاني ةشعل از غنايي اثر زليخا و مثنوي يوسف خطى ةنسخ

  
 1اردشير اصلاني

  اسي ارشد زبان و ادبيات فارسيندانش آموخته كارش
  ايران -واحد فريدن  -  دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده 
 اين آثار ارزشمند پل. خطي بر اهل دانش روشن است نسخو اهميت امروزه ارزش 

   را به گذشته  سنگگرانهاي و تجربه هستندامروز  بافرهنگ ديروز زبان و  نميا ارتباطي
ها از ارزش و اهميت به همين دليل تصحيح و احياي اين نسخه. دهندپسين انتقال مي هاينسل

 ةنسخآن را معرفي خواهيم كرد،  جستاركه در اين  ييكي از آثار. خاصي برخوردار است
از ملا مهدي گلپايگاني متخلصّ به شعله  »يوسف و زليخا«با نام  ،عاشقانهاست  يخطي منظوم
بوده كه در اشعارش به  سراشاعري مثنويشعله . زيسته استم قرن دوازدهم ميدو ةكه در نيم

هاي مثنوييكي از  .اي سروده استخمسه اوتأثيرپذيري از توجه خاصي داشته و به  نظامي
اين  از .شودبيت بالغ مي 4700كه تعداد ابيات آن به  ستواا يوسف و زليخهمين او  ةپنجگان

 اصل قبل از پرداختن به اثر غناييشعله در اين  .نسخه باقي مانده استشش كلاً مثنوي 
، خلقت جهانآفرينش ، توحيدموضوعاتي همچون داستان، ضمن اشعاري عرفاني و مذهبي در 

تلاش نگارنده بر آن . ه سخن گفته استامامان شيعستايش و ) ص(آدمي، نعت پيامبر اكرم
  .است كه با معرفي شعله، نقاب از چهره اين شاعر گمنام بردارد

  خطي شعله گلپايگاني، يوسف و زليخا، بازگشت ادبي، خمسه، نسخه: يكليدهاي واژه
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  مقدمه
با اين كه اين منابع در . هاي خطي استهخنس، بهاي تاريخ ايراناز آثار نفيس و گران

 ترين منابعي هستند كه شود، جزو مهمها استفاده ميو كمتر از آن نبودهدسترس همگان 
قان و پژوهشگران قرار داده و سترس محقتواند اطلاعات سودمند و قابل توجهي در دمي
باشدمي بهاي گذشتگانها براي احياي اين ميراث گرانق آنمشو.  
 هاي ديگر است، زيرا تر از رشتهبيشادبيات و تاريخ ة ها در رشتاين نسخه تاهمي
ادبيات نقد و بررسي اسناد نوشته است و تاريخ همان اطلاعاتي است كه دانشمندان  ةوظيف
به همين دليل افزايش متون ادبي و تاريخي و . اندعصر درباره روزگار خود گفتههر 

پذير هاي كهن امكاناطلاعات مربوط به گذشتگان، جز از طريق تصحيح و احياي نسخه
پژوهان به دانشرا قديم هاي همچنين روي آوردن به اين امر، ميراث علمي و تجربه. نيست

  .كندعلمي و فرهنگي خود آشنا مي ةآنان را با گذشتو  دادهو محققان امروزي انتقال 
   كه يكي از  ،باشداز انواع ادبي معروف و گسترده در زبان فارسي ميادبيات غنايي  
سرايي به ويژه داستان. هاي عاشقانه استمثنوي ،پرداختن به اين نوع از ادبيات هايراه
شاعران ايراني رواج  به طور جدي در بينهاي بزمي و غنايي از قرن چهارم به بعد تانسدا

با ظامي هاي بزمي و عاشقانه نمنظومه دسته از سرايندگان،داشته است؛ كه در بين اين
تا جايي كه اكثر سرايندگان . تري شهرت و آوازه خاصي داردنمايي و موفقيت بيشقدرت
    .  اندثير سبك و شيوه او قرار گرفتهأهاي عاشقانه پس از وي تحت تداستان

وي  .استن نظامي امقلدتواناترين يكي از ملامهدي گلپايگاني متخلصّ به شعله،   
گنجوي توجه خاصي داشته است و به نظاميبوده كه در اشعارش به  سرا شاعري مثنوي
» يوسف و زليخا« ي اوهاي پنجگانهيكي از مثنوي. اي سروده استخمسه اوتأثيرپذيري از 

   .شودبيت بالغ مي 4700عداد ابيات آن به كه ت نام دارد
و هاي سبكي، سطح فكري ويژگيمقاله حاضر در دو بخش به شرح احوال و آثار شاعر  

  .پردازدمي اين مثنويهاي موجود از معرفي نسخه
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  شعلهاحوال 
كه در  است دوره بازگشت ادبياوايل از شاعران شعله گلپايگاني مهدي ) ميرزا(ملا  
از زندگي شخصي و  .است كردهدوازدهم در گلپايگانِ اصفهان زندگي ميوم قرن د نيمه

در دست اطلاعات دقيقي شغل و معاصرينش  ،، فرزنداننام پدر ،نسب احوال وي از قبيل
الشعراي گلپايگان وي را از شاعران و بزرگان آن ذهبي در كتاب تذكرهمحمد تقي م .نيست
چون مدتي از عمر خود را در غربت از جمله « :عنوان كرده ونام برده ) گلپايگان(خطّه 

) 1380:197،مذهبي( ».اندوي را اصفهاني معرفي كرده اصفهان و بروجرد اقامت داشته،
احوال او را با سيد طبيب شعله  هبه اشتبا آذر هبه نقل از آتشكدالفصحا مجمع نويسنده يحتّ

  )  562 :1340،هدايت( .است تهميخآاصفهاني از شاعران عصر صفويه در هم 
در رساله يوسف و زليخاي خود از شعله نيز ) تبريز دانشگاه استاد(عبدالرسول خيامپور 

در فاصله زماني « :سرايان يوسف و زليخا نام برده است گلپايگاني در بين شاعران و مثنوي
تر آنها در گذر زمان مده كه بيشآهاي بسياري به وجود  قرن چهارم تا قرن سيزدهم منظومه

. سرايندگان اشاره كرد اينتوان به  سرايان يوسف و زليخا مي از مثنوي. از بين رفته است
منسوب به  زليخا و يوسف منظومه )چهارمقرن( بختياري )چهارمقرن( بلخيابوالمؤيد
             جامي) ششمقرن( مسعود دهلوي) قرن ششم( يياعمعق بخار) پنجمقرن( فردوسي

 مقيم) دهم قرن( تبريزي سالم) دهم قرن( ابري تذروي )نهم قرن( مسعودي قمي) نهم قرن(
- شهاب) دوازدهم قرن( گلپايگانيشعله )يازدهم قرن( اصفهاني نامي )يازدهم قرن( شيرازي

  )1339:52 ،رخيامپو( ».)قرن سيزدهم( خاوري شيرازي) سيزدهم قرن( ترشيزي
 يدر كتاب الذريعه الي التصانيف الشيعه از مثنوي يوسف و زليخاشيخ آقا بزرگ تهراني 

در پنجاه و يك سالگي  1175اين مثنوي را در سال « :لق به شعله نام برده و نوشته استمتع
در كتابخانه مجلس  1204اي از آن به شماره نسخه. و در چهل روز به نظم در آورده است

شعله گلپايگاني است، اما نويسنده كتابخانه مجلس ] از[براي اين كتاب . شودگهداري مين
  )347:م1975آقا بزرگ تهراني،( ».داند كه درست نيستله اصفهاني ميوي را همان شع

 



 )16 :پ .ش(، 1392 تابستانگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانش فصل                38

تحت تعليم  خانه،در مكتبتوان دريافت كه از اوان كودكي از مداقّه در اشعار شاعر مي
و علوم ديگر آن زمان از قبيل صرف و نحو، معاني و  ،آموختهرآن درس ق شزادگاه اساتيد

وي از تمام  .فراگرفته استكه شخصي عالم و دانشمند بوده، علوم ديني را نزد پدرش 
علوم رايج در زمان خويش بهره برده و خوشه چيني كرده است زيرا عقيده داشته است كه 

 مهمه وقت انسان صرف يادگرفتن يك علبايد از تمام علوم، به اندازه حاجت آموخت و 
  . خاص نگردد

  ليمـتاد تسـت اسـدم در خدمـش  مـتعلي  هرـب  ودكي ازـك  تـه وقـب
  دو سالي عمر صرف درس قرآن  جان  و  خانه كردم از دل مكتب  به 

  ادـرد ارشـومم كـز هر نوعي عل  ادـب  بي حدش  درودي پدر كز من 
  يـه دانـم نكتـت رسـوخـمرا آم  عانيـم ات ـآي  و حو ـن  رف وـز ص

  مودم خوشه چينيـز هر خرمن ن  نيـدي  لمـع  رايـب  از  هـگـس آنـپ
  اموزـبه قدر حاجت از هر فن بي  روزـاف ش ـاي دان  ومـيم علـتعل به 

  كه نشناسي تو از علم دگر حرف  مكن در خط چنان اوقات خود صرف
  )4670-4676: 1391شعله،(  

زادگاهش را  ،شناسد، به قصد سفرر اوايل جواني بعد از اينكه خودش را ميد اًظاهر
هاي زيادي مسافرت كرده و در طي اين سفرها با مشكلات ترك نموده و به شهرها و مكان

  .بسياري روبرو گرديده است
  به غربت مضطرب انداخت دردم  چو دست راست از چپ فرق كردم

  يارـسـج بـرن  هـانـزم  دم ازـكشي  گارـاف  انـج ا ـب  دتيـجا م رـه هـب
  )4677-4678:همان(  

بسته و شعر فرولب از گفتار  چندي ،، به دلايل نامعلوميشعله بنا بر اظهار خودش
  ): شايد دليلش اين بوده كه كسي از او چنين درخواستي نكرده است( .سروده است نمي

  دارمان پر گفتن نـسر و سام  من اكنون شوق در سفتن ندارم
  نگويم، تا سخن با من نگويند  جويندـت پيدا، تا نـنخواهم گش
  ودـوت بربـم ياقـن لبـز ماچي  ودـگو بـگفت ي بيـلبم چون مدت

  )336-338:همان(  
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ش كه شايد و دوستان وفادار يارانيكي از  ولي پس از چندي برحسب امر و اشاره
   :را به كار انداخته دوباره طبع و قريحه خود معشوق يا ممدوح شاعر باشد

  حبتـم  انـف ماه كنعـو يوسـچ  ر كرامتـعزيزي بود از مص
  يرين و شكر خندـلبش پيوسته ش  تة قندـكلامش قوت دل گش

  اليـتاده حـبه خاك درد و غم اف  مرا چون ديد مست و لاابالي
  ـتـمحب  ون ـانــق   ردازـپ واـن  بگفتا اي گل موزون، محبت

  عشّاق  ز نو شوري فكن در جان  اقـر كن دور آفنواي ناله س
  بزرگ و كوچك از خود شاد گردان  ردانـد آوازه گـمقامت را بلن

  نـك  ربــع وروز ـن  عـار طبـبه  حجاز گفتگو را پر طرب كن
  دادم   ارج   گو راـفتـگ اه ــدوگ  ادمــخن را برگشـپروبال س

  )347-354:همان(  
  رشاع سال تولدزادگاه و 

   .به مولد و موطن خود اشاره كرده است اًبيت زير صريحگلپايگاني در  شعله
  خوش الحان بلبل گلپايگانم  به گلزار محبت نغمه خوانم

  )327:همان(  
سال تولد و وفات شاعر در هيچ يك از منابع فوق ذكر نشده است به همين دليل تنها 

باشد و از آنجا كه خود وي نده از او ميمنبع اطلاعات ما در مورد وي همان اشعار به جا ما
  ق بيان .ه 1180 تا 1175هاي ميان سالسال سرودن مثنوي يوسف و زليخا را  ابياتيدر 
  .كرده استتوان گفت شاعر در نيمه دوم قرن دوازده زندگي ميكند، فقط ميمي

ي مثنوي ضمن يادداشتي كه بر نسخه خط ،ابراهيم دهگان از بزرگان و مفاخر شهر اراك
 ،اي شعله نوشته است او را از شاعران قرن دوازدهم و از مردم گلپايگان دانستهزيبو  رعنا

از چگونگي و  .نوشته است 1200و پايان حياتش را سال 1124تاريخ تولد وي را سال 
  .محل دفن شاعر اطلاعي در دست نيست
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 ص شاعرتخلّ

ت و شاعر در تمام اشعارش وي شعله بوده اس چنانكه از اشعارش پيداست تخلصّ
  .همين كلمه را اختيار كرده و تخلصّ ديگري نداشته است

  ود برــنهال صبر را پيدا ش  وقت آمد كه ديگر» شعله«كنون اي 
  )4172:همان(  

  بيا اي داغ بر دل ناله بر لب  شربــم ه ـروانـپ» شعله«ا اي ـبي
  )27:همان(  

  شعلهمذهب و اعتقادات 

شعله . عشري بوده استدوران زندگي شاعر، شيعه اثنين در ايرامذهب رسمي 
وي علاوه  .نيز از اين امر مستثني نبوده و از پيروان همين مذهب بوده استگلپايگاني 

بند به شريعت اسلام بوده است به فردي معتقد، متدين و پايبراينكه شيعه مذهب بوده 
  .و روشن و مشهود استطوري كه در جاي جاي اشعارش اين اعتقادات مذهبي ا

قبل از پرداختن به اصل داستان يوسف و زليخا، اشعاري در  شعله در ابتداي منظومه،
سپس در ابياتي امامان  و سروده )ع(و ستايش حضرت علي )ص(توحيد، نعت رسول اكرم

  .شيعه را ستوده است
  و آن راـفر بودي تـبه اسراء همس  به آن شهري كه در بودي تو آن را

  متــلزار رحـرورده گــل پــگ  عصمت رم ـيد سپهر شبه خورش
  هادتــوي شـاده در كـا افتـز پ  ارادت  روي كه از رويـبه آن س

  هـه لالـش داغ بردل لالــتـكه دس  هـالـو ن اض آه ــبه سجاد آن ري
  ايلـن را رسـده ديـدا شـزو پيـك  لـايـمس  رارـصاحب اس به باقر 

  تـامـيد امـدل خورشـر عـهـسپ  ادتـسع ح ـبه صادق مطلع صب
  لامـــن اسـور ديـله طـم الـليـك  رامـاك  ايـبيض وسي آن يدـه مب
  وسـان بـرش او را امتّـكه كرده ع  طوس  لطان غريب مشهدــه سب

  به علمش عقل عاشر گشته حيران  برهان  قي كز عقل وـت يزـبه پره
  رز جواد استـازوي ورع حـه بـب  است به اسرار نقي كز بس زياد 
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  ب كلاه كشور دينـحشه صا  به جاه عسگري آن سرور دين
  ردان امامتـوب گـبـه محـم  تـم علم كرامـهدي خاتـبه م

  )284-295:همان(  
 مثنوي  يانشاو زمان سال 

پنجاه سالگي وي و در مدت چهل روز  نس بنابر اشاره خود شاعر، نظم اين داستان در
  .پايان رسيده است

  اهرهي طي گشته بود از عمر پنج  به پايان بردن منزل درين راه
  هل روزــر در چـز اول تا به آخ  به نظم آوردمش با طبع فيروز

  )4696-4697:همان(  
. ترديد و اختلاف هست ق.ه  1180و  1175 هايسال اين كتاب ميان يدرباره سال انشا

كرده و آن را تاريخ انجام آن  اشاره» خم فتنه«تعبير از آنجا كه شاعر در بين اشعارش به 
  .باشد مي ق.ه  1175اين مثنوي سال  يتاريخ را ملاك قرار دهيم انشا دانسته، اگر اين

هاي شهوار  بار  گهر  طبع  از  امي كهـدر اينمودم ظاهر اين در  
  به فتنه چون خم زلف بتان بود  بود  هانـآشوب ج  انه پر زـزم

  زد  رقم تاريخش   به  خم فتنه  قلم در راه فكرت پيچ و خم زد
  )4693-4695:همان(  

    1180كتاب را سال  يشاعر تاريخ انشادر بيتي ، چند بيت بعد از آندر فاصله  سپس
  .بيان كرده است  ق.ه 

  هزار و صد و هشت ده با سمن  ز تاريخ او گر بپرسد سخن
  )4697:همان(  

وي به سال خود يوسف و زليخاي آذر بيگدلي بنابر تصريح  يدانيم كه انشا و چون مي
شعله او را همچون جامي و نظامي مقدم بر خويش دانسته به ناچار  ق بوده و.ه  1176

  . را بايد ترجيح داد. ق.ه  1180تاريخ دوم يعني سال 
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 در نظم كتابروش كار شاعر

   شعله در سرودن اين منظومه ابتدا داستان را از اول تا آخر برحسب موضوع به 
. عنواني جدا را نام نهاده استكرده و سپس براي هر قسمت  تقسيمهاي مختلف سمتق

غاز هر قسمت از داستان، دو بيت آوي به پيروي از نظامي در شرف نامه و اقبال نامه در 
. قسمت دارد آن، كه حكم مقدمه را براي آوردهمضمون با آن نامه و چند بيت همساقي

 هي بادبراي رفع خستگي از ساقي روحان، گويا شاعر پس از پايان هر قسمت از داستان(
    .)كندنشاط طلب مي

    حسن اين كار در اين است كه خواننده، با خواندن اين چند بيت به عنوان مقدمه 
ن آو اين همان چيزي است كه علماي علوم بلاغي د ماجراي داستان را حدس بزنتواند مي

  .اندگفتهرا براعت استهلال 
  براي نمونه

 )ع(حوال زليخا بعد از خواب ديدن يوسفيك قسمت از داستان مربوط به دگرگوني ا
پس از چندي كنيزان وي اين . ، كه سعي داشته اين پريشان احوالي خود را پنهان سازداست
 اين قسمت از داستان. كنندجويي ميصوص زليخا چارهخم ةرا فهميده و از داي راز

  :نام دارد »مضطرب شدن كنيزان از احوال زليخا و چاره جستن از دايه«
  اقي نامهس

  دماغي  داري دماغم تر كن ار   اياغي  ش آورـپي  به  ساقي بيا 
  كاراـآش هانم ـن   راز   دهـش  داراـي مـب  وداي عشقـكه از س

  ن از خلق پنهانـكه نتوان داشت  ست درد عشق برجانعجب دردي
  اي بر روي آن رازكه پوشد پرده  آغاز  يـعاشق سع چند   هر كند 

  رنگ  كاهي  ك ارغواني،ـسرش  واهيـگ  او  جان  به   آخر دهند 
  )734-738:همان(  

  :گويدمي، ورده استآ )ع(يا در آن قسمت از داستان كه با عنوان وفات حضرت يوسف
  ساقي نامه

  بكن پر، باده اي از زهر غمگين  اط باده برچينـبيا ساقي بس
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  ما  مانهـپي  مي كند  پر  اجل  اـه مـاي ماتم خانـكه از مين
  شود خرمّ ز فيض باد و باران  بسا گلشن كه در فصل بهاران
  لطافت  عين در  آسوده   بود  نه تشويش خزان، نه فكر آفت

  وي كردن   بهر غارت  از  وزد  دي م ـاد موسـكه ناگه تند ب
  نه برگي ماند از گلشن نه باري  دك روزگاريـز آسيبش به ان

  )4481-4486:همان(  
 شعله گلپايگانياي مانده ازبه جثار آ

  )3/يوسف( .شده است ياد »صصاحسنَ القَ«در قرآن كريم از داستان يوسف با تعبير 
قصص دانسته و  ترينِهقصه يوسف و زليخا را از ب ،از قرآنپيروي گلپايگاني نيز به شعله 

ي با اين ول. اندمعترف است كه قبل از وي شاعران زيادي اين قصه را به رشته نظم كشيده
  :وجود او هم هوس انجام اين كار را دارد

  خن كردم ز حسنِ يوسف انشاـس  خاـزلي  موي از   امهـخ م ـرفتـگ
  ز نقل ديگران مستحسن است اين  كه تفسير قصص را احسن است اين

  يـانـمع  ايـدره  دـفتنـس  آن از   زباني  شيرين  از جمعي  اگر چه 
  بر  در  هـد اين قصـه گيرم شاهك  رـبر س اد ـافت  ز اين هوسـرا نيـم

  )394-397:1391شعله،(  
، جامي و نظامي را بر ديگران اندسرودههاي عاشقانه كه داستان شاعرانياز بين  شعله،

ختم اين نمونه از شعر گفتن را به  ها دانسته وآنبعد از خودش را  جايگاه ،برتري داده
  :خودش نسبت داده

  ظاميـرد از نـوي نظم را بـه گـك  در اول ذاكر اين سبحه جامي
  نظامي گفت و جامي، بعد ازآن من  در اين ايام گشته ختم اين فن

  )398-400:همان(  
 اشخمسهيكي از دفاتر سروده كه  ياتقبال خمسه نظامي رفته است و خمسهسوي به ا

يات آن تعداد اب كه ست بر وزن مفاعيلن مفاعيلن فعولن،يوسف و زليخاي اومنظومه همين 
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چهار هزار و چهارصد و چهل و آن را خود شاعر تعداد ابيات  اما. بيت است 4700 بالغ بر
  :كرده استذكر چهار بيت 

  مرا يك چلّه گشت اين فيض حاصل  دل  خلوت ز سير معنوي در 
  چهل صد با چهل ده هم چل و چار  گرفتم چون عدد از نظم اشعار

  )4698-4699: همان(  
بيت  2150بالغ بر  ،بر جاي مانده است »زيباو رعنا «ديگري به نام مثنوي وي منظومه  از
كرماني، مرد رباعي، غزل، مقدمه در دوران استادي و پختگي شاعر رقم خورده و شاملكه 

يك نسخه . استغزل  و تتمه روايت زن شحنه،محتسب، مقدمه زنقاضي، مقدمهزن مقدمه
  .است ابراهيم دهگان در شهر اراك موجودآن در كتابخانه شخصي مرحوم  از

در كه يك نسخه از آن بيت  120مشتمل بر نام دارد  »مكر زن«اين شاعر  ديگر مثنوي
     و ليلي( هاي او چاه وصاليكي ديگر از منظومه .كتابخانه مفاخر شهر اراك مضبوط است

. شودران نگهداري ميخانه ملي ملك در شهر تهبكتادر اي از آن كه نسخه است) مجنون
  .نيستمتأسفانه از منظومه ديگر وي اثري در دست 

  
  پذيري از شاعران پيشينثيرأت شعله و

بل از قبازگشت ادبي، كم و بيش با ديوان اشعار شاعران بزرگ  ياغلب شاعران دوره
 ثيرأو تحت ترا خوانده  شان، ديوان اشعارنوس بودهأخود به ويژه شاعران سبك خراساني م

  .است روشنمشخص و كاملاً در اشعار شعله نيز اين امر  .اندقرار گرفته نانآ
 از جمله فردوسياسامي تعدادي از شاعران مطرحِ قديم درضمن ابياتي چند، وي  

نظامي، سعدي، خاقاني، سنايي، شفايي، نظيري، كوثري، زلالي، سليم، هلالي فغاني  ،انوري
اهلي، فياض، جامي و صائب تبريزي را ذكر كرده است و حتي از روي مفاخره خودش را 

  . سنجدميها آنته و شعرش را در ترازوي سخن سها دانرديف آنهم
  ة خويشبه فردوسي رسانم رتب  ولي از آن سخن آگه كم و بيش

  رسد هر نوبت از سعدي سلامم  مـلامـك تد ـاف  وريـان ول ـقب
  )369-370:همان(  
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تا حدي  ،تمام شاعران فوق، بيشترين تأثير را از نظامي داشتهله گلپايگاني از بين عولي ش
براي نمونه شعله در . به خود گرفته استر نظامي را عرنگ و بوي ش كه اغلب اشعارش

  : گويدبيتي مي
  پدر، گر باشدت فاضل چه حاصل  ه علم و فضل خود را ساز واصلب

  )4644:همان(  
  : كه يادآور اين بيت نظامي است

  از فضل پدر تو را چه حاصل؟  لـفاض بود   پدرِ تو رم ـگي
  )نظامي به منسوب(  

آن جايگاه خاصي مربوط به اصطلاحات  و اشعار شعله نيز همانند نظامي، موسيقي در
كه وي با علم و هنر دهد اين موضوع نشان مي. فراوان به كار برده شده است داشته و
  :آشنايي داشته استنيز موسيقي 

  آيي چو تنبورعجب پر نغمه مي  شور پر  قانون  گفت اي زليخا 
  است حجاز  دلم مايل به قانون   كه از هر پرده طبعم بي نياز است

  )1040-1041:همان(  
  يخامعرفي نسخ يوسف و زل

دو نسخه از آن در . نسخه باقي مانده است شش از مثنوي يوسف و زليخاي شعله
يك نسخه هم در كتابخانه  .كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي موجود است

هاي فارسي موجود در اله مرعشي نجفي در شهر قم و نسخه ديگر آن در بين نسخهآيت
ديگر اين اثر در كتابخانه مفاخر شهر اراك  ةسخن. شودآنجلس نگهداري ميدانشگاه لس
  .شوديك نسخه هم در كتابخانه مركزي تبريز نگهداري مي .موجود است

 13673نسخه در كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به شماره اين: اولةنسخ 
خ چهارم و به تاري) ق12قرن(كه در آن نام مؤلف ملا مهدي شعله گلپايگاني مضبوط است 

  .نام كاتب روي آن نوشته نشده است. كتابت شده است 1264الاول سال  جمادي
هر صفحه . باشدمتر ميسانتي 5/20×14برگ و اندازه صفحات آن  159اين نسخه داراي 

 جهت از نسخه اين. سطر و بدون حاشيه و به خط نستعليق نوشته شده است 14داراي 
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 آن پاورقي به در كه غلط و ناخوانا كلمه مورد چند جز ،است خوب خوانايي و الخطرسم

   .است شده اشاره
  مورم ز كثرتـي كه مخـبده جام  دتـوح اي ـآن مين  ي ازـاقـس  اـبي  :ازــآغ

  له باورش نيستـشق شعـز درد ع  كس شور عشقي در سرش نيستهر آن: انجام
في در شهر قم با شماره االله مرعشي نج اين نسخه از كتاب در كتابخانه آيت: دوم ةنسخ
ذكر و در ماه ) 12قرن (است كه نام مؤلف آن ملاهادي شعله گلپايگاني  موجود 6368

اين نسخه . علي كتابت شده استعوض توسط محمد حسن بن ملا 1265رمضان سال 
 18هر صفحه آن داراي . باشدمتر ميسانتي 14×20برگ و اندازه صفحات آن  136داراي 

  .تعليق نوشته شده استسطر به خط نس
  دعا كنـج مـكته سنـم را نـدل  الاهي فيض الهامي عطا كن: آغاز
  تگو دهـام را گفهـامـان خــزب  ام را آبرو دهجمال صفحه: انجام

در كتابخانه مجلس موجود  1204اين كتاب به شماره  نسخه ديگر از: سوم ةنسخ  
يزدهم كتابت شده است و نام اين نسخه به خط نستعليق و ظاهراً در اوايل قرن س. است

بيت با طول  11برگ و هر صفحه از آن شامل  210اين نسخه . كاتب آن مشخص نيست
آن محو گرديده و دو صفحه نيز در  207ابيات صفحه . متر استسانتي 5/13و عرض  21

جا شده كه ههاي آن از اول تا آخر جاببرگ. شماره نخورده است 183تا  182ميان صفحات 
  . خواهدتن ابيات در اين نسخه مشكل بوده و دقتّ و وقت زيادي ميياف

هاي فارسي موجود در  در بين نسخه 486mچهارمي هم از اين كتاب به شماره  ةنسخ
شود كه مؤلف آن شعله گلپايگاني و در ماه آنجلس نگهداري ميكتابخانه دانشگاه لس

. ني نطنزي كتابت شده استهادي حستوسط محمد بن محمد 1233الاول سال  جمادي
  . است شدهاز روي اثر نظامي و جامي ذكر  1176سال  آنتاريخ تأليف 

لف آن ميرزا ؤي مفاخر شهر اراك موجود است كه نام مدر كتابخانهپنجمين نسخه هم 
  .مهدي گلپايگاني ذكر و در قرن سيزدهم به خط نستعليق كتابت شده است

ي خطي بوده كه برادران نخجواني به كتابخانه ملي هااين نسخه جزو نسخه: ششم ةنسخ
. شوددر كتابخانه مركزي تبريز ثبت و نگهداري مي 442و اكنون به شماره . انداهداء كرده
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عنوان اين كتاب يوسف و زليخاي شعله نام دارد كه به خط نستعليق با جلد چرمي و تمام 
برگ و هر صفحه  118د اوراق آن ، تعدا 12.5/20اوراق آن مجدول و مذهب است در قطع 

نام كاتب آن علي بن عبدالغفّار انجداني متخلص به ذاكر كه در سال . بيت است 16شامل 
  .شده است ق كتابت 1283
  

 بكي شعر شعلهسهاي ويژگي

  :دهيممورد بررسي قرار مي در سه سطحمختصات سبك شعري شعله را 
  ادبي  سطح) الف
  زبانيسطح ) ب 
  سطح فكري -ج

  سطح ادبي) لفا
  :استفاده از صور خيال ) 1الف

انگيز شاعرانه، در اشعار خود نيز بهره گرفته هاي خيالشعله از خيال و صورت
را در شعرش به كار برده  كنايهو  مجازتشيبه و استعاره،  اعم ازهاي مختلف آن وصورت

  :است
 تشبيه  -

  ركشبه حكم هر دو مژگان بسته ت  ركشـدو ابرويش، كمانداران س
  )578:همان(  

  شراري  را اك ضعيفي ـخاش ه ـك  ش كرده كاريـتف حسرت به جان
  )672:همان(  

  انيـادمــش  هارـب اغ ــب ت ـرخ  دگانيـزن  اضـري سرو  دت ـق
  )1095:همان(  
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 استعاره  -

  فكنده يوسفي در چاه كنعان  ز روح آورده در مهر بدن جان
  )35:همان(  

    .يوسف استعاره از روح است
  مه و خورشيد بهر پرده داري  ستاده پيش آن دلكش عماري

  )1144:همان(  
    مه و خورشيد استعاره از كنيزان زيبارو

 مجاز -

  نگه بر يوسف او را بر نظر جست  اش رخت سفر بستغبار از ديده
  )4105:همان(  

    مجازا يعني تاريكي و نابينايي: غبار
 كنايه -

  شـدان كار   تهـتخ كرده  را  دكان   دانش  ازارـت در بـي نيسـرواج
  )322:همان(  

  كه برگ گل ز دستش خورده رودست  نبود از نازكي چون دست او دست
  )604:همان(  

  :لفظي يعصنا) 2الف
 :جناس -

  هندو هند  تمام  را   او  شوند  رو  مملكت آن   سوي آرد  گر  كه 
  )1083:همان(                                

  به عزتّ ساعتي بنشست و برخاست  زّ و رفعتش چون كار شد راستبه ع
  )1264:همان(  

 :موازنه -

  رعت السيرـان از سـه كروّبيـم  ان از كثرت خيرـه قدوسيـش
  )158: همان(  
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  مه تابنده مغرب زمين است  شه زيبنده تاج و نگين است
  )3528:همان(  

 :هم حروفي يا هم صدايي -

  نخلستان يعقوبي نخيلم به  ز خيل دعوت خاصان خليلم
  )3872:همان(  

و اصطلاحات ها از لغات ضمن آن شود كه دراشعار شعله، ابياتي مشاهده مي بيندر 
  .به باورها و اعتقادات قديمي مردم اشاره دارد ،ابيات برخيعاميانه استفاده گرديده و 

  آمد و تبخاله مي شدبه لب مي  ز سوزش حرف در دل ناله مي شد
  )748:همان(  

  نيندازي كتان خود به مهتاب  به پيش ديگري اي شمع ناياب
  )897:همان(  

  :صنايع معنوي) 3الف
 :مراعات النظير -

  كه نان شد كيميا و گوشت عنقا  خورش ناياب شد چندان ز دنيا
  )3838:همان(  

 :تنسيق الصفات -

  دو نرگس مست و مخمور و فتاده  غ آب دادهـيـر او دو تـبه زي
  يالهــپ  نرگس رب ـنا مشــدو مي  و دو شيرافكن غزالهدو چشم ا

  )579-580:همان(  
 :ارسال المثل -

  ديدن؟  شنيدن كي بود مانند  شنيدن چه حاصل وصفش از هر كس
  اي يابنده باشدكه هر جوينده  دـباش    ابندهـت   سخن   اين   فروغ

  )3914:همان(  
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 :ايهام تناسب -

  ز درد عشقِ شعله باورش نيست  يستكس سوز عشقي بر سرش نهر آن
  )4711:همان(  

 .شعله در معني آتش، با سوز تناسب دارد

 :تضاد -

  به كام دل رسد عندالتلاقي  خوشا هجري كه دارد وصل باقي
  )4169:همان(  

 :ل و جوابؤاس -

  بگفت از هجر تو گرداب خون شد  بگفتا  گردش  چشم  تو  چون  شد
  رفت  فنا باد   تو  عشق بگفت از   رفت  كجا  اموالت   بگفتا  مال  و 

  )4345-4346:همان(  
 تلميح -

ها اشاره نظر داشته و به آننيز  ها و روايات تاريخي شاعر در ضمن اشعار خود به داستان
  .كرده است

  همي خوابيدي و كردي فدا سر  به راه غار بر جاي پيمبر
  )273:همان(  

 هجرت در بستر پيمبر در شب )ع(ت عليبيت اشاره دارد به داستان خوابيدن حضر
  .هنگام خروج از مدينه

  
  استشهاد به آيات و احاديث )4الف

  عارف اسلامي بهرمند بودهدر عرصه شعر و شاعري از مكلاسيك فارسي  اغلب شعراي
ها آن اند و در شعرشان ازالاهي انس و الفت داشتهياولياسخنان قرآن كريم، احاديث و با 

بوده و به قول  شعله گلپايگاني نيز فردي متدين و شيعه مذهب .انداده را بردهحداكثر استف
خوانده و براي آراستن و زيبايي كلامش از كتاب خدا ن ميآقر سخودش از زمان طفلي در

  .و سخنان ائمه بسيار بهره جسته است
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  :استناد به آيات قرآني -
  يدمكه از لاتَقنطوا دادي نو  ولي از بخششت باشد اميدم

  )94:همان(  
  )53،زمر(... ولاتَقنطوا من رحمة االله : كه اشاره دارد به آيه

  زِكرّمنا به بر كردي لباسش  نهادي از كرامت چون اساسش
  )77:همان(  

  )70الاسراء،... (و لَقد كرَّمنا بني آدم : اشاره دارد به آيه
  انگرفت انگشت عبرت را به دند  ز انگشتش چو شق شد ماه تابان

  )132:همان(  
  ) 1قمر،(وانشَق القمَر اقترَبت الساعة : اشاره به آيه

     نبوي استناد به احاديث -
  تو  مصطفي  علوم  شهر  درِ  تو   خدا  سر  مخزن دانش   به

  به اسراء همسفر بودي تو آن را  به آن شهري كه در بودي تو آن را
  )268 -269:همان(  

  : حديثاشاره دارد به 
  .)37: 1361،فروزانفر( »ت البابأفمن اراد العلم فلي العلم و علي بابها هانا مدين«
  

   تمثيل )5الف

تر شدن موضوع براي روشن(گونه از زبان حيوانات ها و حكايات تمثيلآوردن داستان
ان توها مياز بارزترين آنكه  ؛باشدبسياري از شاعران بزرگ ميشاهكارهاي ادبي از  )اصلي

ها را تمثيلدست  نهاي بسيار جالبي از ايشعله نيز نمونه. اشاره كرد ...مولوي، عطار و به 
ها به طور خلاصه يكي از آن ريزدر لابلاي داستان به نحو خيلي مطلوب آورده است كه در 

  .شودآورده مي
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  جويي و وصال يوسف به صبر دعوت را براي رسيدن به كام زليخا مخصوص، ةداي
اين تحمل  دست پيدا كني، بايد تابِ) يوسف(خواهي به گنج گويد اگر ميكند و ميمي

  : گويدو خطاب به او مي را داشته باشي )مصر( ويرانه
  تمثيل

  ابيـايد رو نتـانه برـن ويـازي  اگر خواهي كه آخر گنج يابي
  )1239:همان(  

  كه اي ديوانه وضع ِخانه ويران  به جغدي گفت بلبل در گلستان
  تابي كز آبادي بدينسان روي   خرابي از   ديدي  چه بيا برگو 
  ستهـب  چشم  ز سير باغ هستم  شكسته  دل  جغد  داد  جوابش

  اشدب ويرانه   كه جاي گنج در  دـباش  خانه خرابه   در آنم  از 
  )1240 -1243:همان(  

   )متنيالخطّرسمهاي زباني و ويژگي( سطح زباني) ب
    .اند نوشته» چه«را به صورت » چو«موارد كلمه همه سخ، كاتبان در در تمامي ن) 1ب
به » اي«) غيرملفوظ(يان حركت ب» هاي«هاي مختوم به  در تمام موارد در كلمه )2ب

   .)سنتّ قدُماست اين كه(صورت همزه كتابت شده است 
  :تغيير يافته است» اي نامه عنايت«كه به  زيردر بيت » نامة عنايت«مثل 

  اي فرمود انشا نامه عنايت  د آنگه دبير نكته آرانشان
  )1112:همان(  

» ج«و » چ«، »ب«، »پ«و در بعضي موارد ، »گ«، »ك«ها ميان حرف   در همه نسخه) 3ب
  .تفاوت وجود ندارد

و نهي به صورت  كيديأتهاي  لعدر ف» بـِ «و » نـَ «تمام پيشوندهاي منفي و مثبت ) 4ب
   :»به بيند«و » نه شايد«، »نه دهد«مثل  ،ته شده استجدا از فعل مورد نظر نوش

  ريزي دهم رخصت سپه رابه خون  به ببندم تيغ كين، چشم سيه را
  )1053:همان(  

  يزانـكن وي ـس  رـنظ  نديـفكـني  عزيزان از   و  از دوستان  دـرمي
  )912:همان(  
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به » نستو«و » موزون«، »گردون«، »افسون«، »جنون«در نسخه اساس كلماتي مانند ) 5ب
ها را به تغيير نگارش يافته كه ما آن» ستان«و » موزان«، »گردان«، »افسان«، »جنان«صورت 

  .ايم نوشتهدرست كلمه داده و به صورت 
ها يعني كلماتي مثل خرسند، كهكشان به صورت قديمي آندر نسخه اساس ) 6ب

  .خورسند و كاهكشان آمده است
   .استنوشته شده  به صورت متصل از خودبعد كلمه  با »اي«حرف نداي ) 7ب

  سراغي داري از روح و روانم  مگر ايدايه با فرّ و شأنم
  )1042: همان(  

  :به كلمه بعد از خود »چه«اتصال صفت پرسشي ) 8ب
  داني اي دشمن چكرديتو خود مي  داند كسي با من چكردينمي

  )855:همان(  
  :شده استذف حدر تمام موارد الف است ) 9ب 

  گمان من كه عبرانيست اين خط  در مصر ننويسد چنين خط كسي
  )4035:همان(  

 »ط«شده، در تمامي نسخ با هردو نوشته مي »ط«و  »ت«كلماتي كه در قديم با ) 10ب
  .غلطيدن، طپيدن، مطاع، اطاق ،طباشير، طپانچه، طنبور: مانند. نوشته شده است

  
 سطح فكري ) ج

الب و مضامين عرفاني را در قالب الفاظ عاشقانه با مطدر منظومه يوسف و زليخا شعله 
به همين سبب بيشتر مضامين اخلاقي و عرفاني در اشعارش  كرده،بياني ساده عنوان 

گذار بوده است و مذهب تشيع بر موضوعات و نحوة بيان در شعر او تأثير .تكراري است
ان مادي و محسوس با ورزي به جهعرفانيِ شعله، بيش از عشق -با توجه به تفكر ديني

  .ديدي معنوي و عرفاني به دنياي اطراف خود نگريسته است
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  شو فنا    مهياي خواهي،   ا ـبق  وـبه هستي سالك راه خدا ش
  يكي حس و يكي عشق و يكي دل  غرض در راه او باشد سه منزل
  ديدن   ودـمقص  جانب    انـنش  تو را باشد به هر منزل بريدن

  كن  واصلم قي ـبه معشوق حقي  داخلم كن به خلوت خانه دل
  )4621 -4624:همان(  

داند و معتقد به وحدت بوده و اعتقاد به كثرت را باطل مخلوقات را تجليّ ذات الهي مي
   .داندمي

  بده جامي كه مخمورم ز كثرت  بيا ساقي از آن ميناي وحدت
  )1:همان(  

هاي اخلاقي قصد آگاه ساختن  و آموزهبا آوردن مضامين  منظومهشاعر در پايان همچنين 
  :گردد به چند نمونه كوتاه اشاره ميداشته است كه در زير مخاطبان خود را 

ها بر يكديگر را علم همراه با عمل دانسته و فضل و دانش  تنها برتري و فضيلت انسان -
باهات نخواهد بزرگي اجداد و خاندان مايه افتخار و م به نظر او داند و افتخار مي يرا مايه

  .بود
  پدر گر باشدت فاضل چه حاصل  به علم و فضل، خود را ساز واصل

  )4644:همان(  
و  دانسته هنر آموزي را نوعيرا در آغاز جواني توصيه و علمكسب دانش و معرفت  -

  .داند آن را بر زراندوزي و كسب مال و مقام برتري داده و تنها دانش و هنر را ماندگار مي
  از شباب اي نور ديدهـدر آغ  ديده  نور اي شباب   آغاز  در

  هنرمندي به كار آيد دگر هيچ  تو را نفعي ندارد سيم و زر هيچ
  فاني  جاه  مال و  هنر باقي و  زندگاني در   تو بهر  كه ماند 

  )4645 -4647:همان(  
ري و اعتبا وفايي و فريبندگي دنيا و بي شاعر در ضمن آوردن اشعاري در مورد بي -

  .دارد جورپيشگي گردون آدمي را از دلبستگي و فريفته شدن به اين زال پير برحذر مي
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  قدح پر كن بده دور تو دور است  سراسر دور گردون كين و جور است
  )4588:همان(  

  بهاري  را  خزان او نباشد بي  اعتباري   گردون   كار    ندارد
  نيلي، لاله پر داغ بنفشه جامه  ز دست جور او گشته در اين باغ

  )4696 -4697:همان(  
  هاي اين كهن زال فريب شيوه  مخور اي ساده لوحِ تيره اقبال

  )4604:همان(  
  

  گيري نتيجه
 با و پرمغز ابيات و است ارزشمند بسيار ادبي نظر از مثنوي يوسف و زليخاي شعله

 نبوده اجبار در قافيه آوردن در شاعر به لحاظ توانايي،و قوي نيز آن هايقافيه .دارد محتوايي

آيات به زبان عربي، كامل و تسلط دليل آشنايي  بهشاعر  .بامعناست و روان بسيار هاقافيه و
 سروده استوار و پرمغز يابيات هافراوان از آنو به جا فاده تاسو و احاديث معنوي  قرآني

 نياورده كم جايي ونمضم نظر از، كرده نظامي تقليد از هنرمندانه ايشيوه به وي .است

 اين مؤيد و است بوده ترموفق بسيار د اومقلّ شاعران ميان از نظامي از تقليد در شعله .است

  .است برجاي مانده وي ارثآ از كه است هاي متعددينسخه امر
 و بودهها حايز اهميت هاي قديمي و تصحيح آنتوجه و پرداختن به نسخه از آنجا كه

دارد با تلاش و مطالعة بيشتر نسبت به معرفي اين آثار  ميوامحققان و مصححان را 
توانسته اميد است معرفي اين اثر  .ارزشمند اقدام و اثري علمي از خود بر جاي گذارند

  .به احياي فرهنگ و ادب گذشته كمك ناچيزي كرده باشد باشد
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